
نخســتین بار در اواخر سال ۱۳77 زمانی 
که طرح مطالعاتی »دانشــگاه اســلامی« را 
برای شــورای عالی انقلاب فرهنگی و جهاد 
دانشــگاهی انجام می دادم، بــه مصاحبه ای 
با عنوان »دانشــگاه اسلامی« از دکتر مهدی 
گلشــنی برخــوردم. در ادامه اجــرای طرح 
یادشــده، کتاب او زیر عنوان »از علم سکولار 
تا علــم دینــی« را مطالعه و بررســی کردم و 
اندکی با دیدگاه های ایشــان و چندی بعد به 
لطف بــرادرم آقای دکتر حســینعلی قبادی 
در اوایل دهه ۱۳۸0 از نزدیک با مولف آشــنا 
شــدم. جلســه ای دربــاره »جهانی شــدن و 
هویت« بهانه ای شد تا ارتباط علمی ام با آقای 
دکتر گلشــنی تا امروز حفظ و بیشــتر شود. 
آنچه در این یک دهه به ویژه سه سال ارتباط 
پیاپی در طرح پژوهش ملــی ایران و جهانی 
شــدن از ایشــان دیدم، چیزی جــز »روحیه 
علمی، نظم، پشتکار و صراحت« نبود. اصرار 
دارم ایــن چهار ویژگی را که حاصل دریافت و 
مشاهده مستقیم خودم است، برای کسانی 
که آشنایی نزدیک با استاد نداشته اند، بازگو 

کنم. 

روحیه علمی 
در »پژوهش ملی ایران و جهانی شــدن« 
از نزدیک شاهد برخورد و روحیه علمی دکتر 
گلشنی بودم. ایشان طیف نسبتا گسترده ای 
از متفکران و صاحب نظران را در این موضوع 
درگیــر کرد. نظرات آنان را به طور حضوری یا 
غیرحضوری )به صورت مکتــوب و مجازی( 
دریافــت می کرد و تا آنجا کــه از نظر خودش 
مقبول جلــوه می کــرد، می پذیرفــت. بارها 
نســخه را به خاطر نظرات دیگران و برخلاف 
نظر اولیــه خویش اصلاح می کــرد. در اداره 
جلســات نیز مدیر بســیار خوبی بود. بیشتر 
شــنونده بود و بــه افــراد مختلف بــا رعایت 
نوبت وقت مــی داد تا صحبت کننــد. اینکه 
شخصیتی با درجه استاد ممتازی و عضویت 
در عالی ترین شورای فرهنگی کشور جدای از 
توجه وافر به نظرات هم ترازان خود به سخنان 
کسانی که شــاگرد او محســوب می شدند و 
بــر موضوع نیز بعضا به اندازه خود او تســلط 
نداشتند، به امید کشف نکته ای تازه به دقت 
و حوصلــه گوش فرادهــد، نشــان از روحیه 
علمی ایشان دارد. اگر همه کسانی که هم تراز 

او هستند چنین کنند، تردیدی نخواهد ماند 
که وضعت مــا در پژوهش و فرهنــگ بهتر از 
وضعــی خواهد بود که اکنون هســت. در آن 
جلســات، اختلاف آرا در موضــوع »جهانی 
شدن« به مثابه بعدالمشــرقین بود، اما همه 
شــرکت کنندگان، جلســه را علمی و سازنده 
می دیدنــد و از این رو از ابــراز نظرات خویش 
دریــغ نمی کردنــد. در موضــوع »هویت« به 
عنــوان بخشــی از طرح یادشــده نیز چنین 
بود. صاحب نظران مختلف و صاحب نامی در 
جلســات حضور داشتند و اگر ریاست جلسه 
با آقای دکتر گلشــنی نبود، شاید آنها حضور 
پیــدا نمی کردنــد و اگــر می آمدند، ســخت 
اســت که بگویم نظرات خویش را مشتاقانه و 

بی کم و کاست ابراز می کردند. 

نظم
نظم اســتاد هفتاد ســاله ای که نزدیک به 
دو سال جلسه را ساعت ۶ صبح برگزار کند و 
حتی یک بار هم تاخیر نکند و پیش از وقت در 
جایگاه حاضر باشد، مثال زدنی است. شغل و 
مشــغله آقای دکتر گلشنی کم نبود؛ ریاست 
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 
عضویت در شــورای عالی انقلاب فرهنگی، 
مدیریت گروه فلســفه علم دانشگاه صنعتی 
شــریف و استادی فیزیک آن دانشگاه. با این 
همه، برای طرح پژوهش ملی ایران و جهانی 
شــدن، وقت فراوانی می گذاشت و در اثنای 
جلســه ۳ ســاعته بیرون نمی رفــت، کارتابل 
اداری را نــگاه نمی کــرد، بــه تلفــن جــواب 
نمی داد و تلفن همــراه او زنگ نمی خورد. او 
اگر چنین منظم نبود، به یقین نمی توانست 
به سخنان دیگران گوش فرادهد و آنها به طور 
جدی و اساســی با او وارد گفت وگو شوند. در 
هر جلسه، نســخه ویرایش شده مباحث قبل 
بر مبنــای نظرات اعضا روی میــز آماده بود. 
دفتر ایشــان اطلاع رســانی و پیگیری خوبی 
برای برگزاری جلســات داشت. و اگر قرار بود 
نسخه، قبل از تشکیل جلسه به اعضا برسد، 
چنین می شــد و این حکایت از وجود نظمی 
دقیق در کار اســتاد دکتر گلشــنی داشــت. 

خداوند به توفیق ایشان بیفزاید. 

پشتکار
بــرای من عجیب بــود که چطور ایشــان 
در این سن و سال خســته نمی شدند! چطور 
ممکن اســت فردی در راه اجرای پروژه ای با 
مشــکلات اداری و مالی فراوانــی که معمولا 
ســر راه اجرای طرح های پژوهشی در کشور 

ما وجود دارد، این همه پایداری داشته باشد. 
او بارها زمان تحویل پروژه را به خاطر رساندن 
کار به اتقان علمی بیشــتر، تمدیــد کرد و تا 
آنجــا کــه می توانســت از دیگــران در داخل 
و حتــی خارج از کشــور نظر می خواســت و 
چندین ویراســت از کار را ارائه کرد. پشــتکار 
ایشــان در موضوع انجــام ماموریتی اداری، 
بلکه ناشــی از اعتقاد او بــه کار و به کارگیری 
شــیوه پژوهشــی و علمــی در فعالیت هــای 
فرهنگــی بود. ســوای درســت یا نادرســت 
بودن ایده آقای گلشنی درباره جهانی شدن 
می توان شــهادت داد که او برای این موضوع 
روحیــه و روش علمی را ترجیح داد و ســر آن 
با پشــتکاری عظیم، »عمر« گذاشــت. تکرار 
می کنم کــه این پشــتکار، ناشــی از اعتقاد 
و باور او بــه کار و انجام رســالت ملی بود، نه 

ماموریتی اداری و کاری. 

صراحت 
دکتر گلشنی در ابراز نظر خویش و نیز در 
رد یا قبول نظر دیگران صراحت داشــت. هر 
کجا چیزی را نمی پذیرفت، دلایل مخالفتش 
را به راحتی و شفاف، بازگو می کرد و برعکس 
هــر گاه چیــزی را ولــو برخلاف نظــر اولیه 
خویش درست تشخیص می داد، می پذیرفت 
و از آن دفــاع می کــرد. مــن در مراحل انجام 
این پروژه و در مراودات دیگر شاهد صراحت 
ایشــان بوده ام. برای نمونــه، یکی از اعضای 
محترم شــورای علمــی پــروژه، »جغرافیای 
ایران« را به عنــوان عنصری از عناصر هویت 
ایرانــی طرح کــرد و آقــای گلشــنی پس از 

پذیرش، به صراحت از آن دفاع کرد. 

نظری به دیدگاه گلشنی درباره جهانی شدن 
دکتــر گلشــنی میــان جهانــی شــدن و 
جهانی ســازی تفاوت قائل است. منظور وی 
از جهانی شــدن »فرآینــد طبیعی همگرایی 
جهانی به علت گسترش علم و فناوری است 
کــه فواید زیادی بــرای بشــر دارد« و منظور 
ایشــان از جهانی ســازی نیز »سوءاســتفاده 
قدرت های بــزرگ از جهانی شــدن و اعمال 
رهبــری و مدیریــت در روند مزبــور با هدف 
تامیــن منافــع خود اســت که معمــولا از آن 
بــه عنوان پــروژه هدفمند یاد می شــود.« به 
رغم این تفکیک، گلشــنی جهانی شــدن را 
مولــود تجدد می دانــد و اضافــه می کند که 
جهان بینــی حاکم بــر تجدد فاصلــه زیادی 
میان فرهنگ و هویت کشــورهای اســلامی 
با فرهنــگ و هویت کشــورهای غربی ایجاد 

خسرو قبادی
نویسندهوپژوهشگر

قرآن و علوم طبیعت

انتشارات▪امیرکبیر ▪
▪ ۱۳۶۴ 

مســئله جایگاه علوم طبیعت )علوم فیزیکی و زیســتی( 
در قــرآن همــواره مورد بحث فضلای مســلمان بــوده و در 
مورد آن دیدگاه های مختلفی ابراز شــده و طبیعتا شــبهات 
گوناگونی پیرامون آن مطرح شــده است. به نظر نویسنده، 
برای شــناخت طبیعت، هم باید بــه تجربه پرداخت و هم از 
نظریه  پردازی بهره برد، چنان کــه در محیط های علمی روز 

انجام می شود. 

 
از علم سکولار تا علم دینی

پژوهشگاه▪علوم▪ ▪
انسانی▪و▪مطالعات▪

فرهنگی
▪ ۱۳۷۷ 

در این اثر مباحثی چون علم سکولار، رابطه علم و دین در 
دنیای معاصر، نسبت اسلام با علوم طبیعی، وحدت حوزه و 
دانشــگاه و دانشگاه اسلامی مورد بحث قرار می گیرد. مولف 
برداشــت های نادرست درباره رابطه علم و دین و علم دینی را 
ناشی از محدود کردن معنای دین و غفلت از محدودیت های 
علم و نیز ناشی از عینیت دادن به همه آن چیزهایی که به نام 

علم تعلیم داده می شود، می داند. 

علم و دین و معنویت در آستانه...

پژوهشگاه▪علوم▪ ▪
انسانی▪و▪مطالعات▪

فرهنگی
▪ ۱۳۷۹

کتاب علم و دین و معنویت در آســتانه قرن بیست و یکم، 
به بررسی رابطه علم با دین و معنویت می پردازد. مباحث این 
اثر از جریان هایی شــروع می شود که از رنسانس تا نیمه اول 
قرن بیستم نقش های اساســی در تضعیف دین ایفا کردند. 
اما برخــلاف انتظــار علــم زادگان افراطی، علم نتوانســت 
انتظاراتی را که از آن می رفت برآورده کند؛ چه در بعد نظری 

و چه در بعد عملی. 
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مبانی نظری یا نتیجه عملی؟
نظریبهنظریهمهدیگلشنیدربارهجهانیشدن

فلسفه علم
باشگاه روشنفکران ایران


